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سر عدم وقوع تعارض  یا ا له اس حبات ورا و له اس      »به همین جهت وارد بحث شده اند و  حضرت امام

 را توضیح می دهند:« ح رحرا

نعم، لا یأس یو رن سرّ عدم وقوع ل تعرض  ی ا أه ةّ ل مبت وّرا و ل م رّحارا ظهرار حاا    »

 جس ولحد:ل ش خ للأنصرضي ف س وجوه، و إن ظترلءى حا تعو رلتس أنسّ یصده ی رن و

 حنرر: أنّ حرجع أه ة للاست ورب إ ى إظجرهه یبوب حورح لا ل م رّم.

حورحاة، فا     و ظ تمل أن ظكون حرلهه حنس لنصرلف أه ّتس إ ى إظجرهه یطرظق حوارح و ي ي ّاة  

تكون حقدّحتس ح رّحة، و لا ظنطوق عل س عنولن ح رّم. و هذل ل تعم م ظهرار حاا ل تأحّال فا      

 ي حس.

 ظكون حرلهه إهمرل أه ّتس، ف  إط ق ف رر یر نبوة إ ى حوضه ل م رّم.و ظ تمل أن 

و حنرر: حر ذيره ف  حقرم ی رن ل برّ. و حرصلس أنّ أه ةّ ل مبت وّرا تي د أحكرحر ن او ل  كام   

 ل   ث  ف  ظنرف  طروّ عنولن آخر حا ل خرضج ظوجب  زوم فعلس أو تريس.

ء  و خلّ  و نيباس أي حاع خلّاوه    لى لست ورب ش و یعورضة أخرى إنّ ه  ل ل مبت ب ظدلّ ع

 عمّر ظوجب  زوم أحد طرف س.

و حنرر: حر ذيره یقو س: و ل  رصل أنّ جررا للأحكرم ل ث ثة أعن  للإیرحاة و للاسات ورب و   

ل كرلهة لا تزلحم جرة ل  رحة و ل وجوب، فر  كم  رمار حاع لجتمارع جرت رمار حاع إحادى       

 1 «ل جررا ل ث ث.

 توض ح:

 حوم شیخ تعبیر های مختلف دارند که ظاهراً می خواهند آن ها را به یک وجه برگردانند:مر .1

ادله استحباب می گوید چیزی مستحب است که از راه حلال و مباح پدید آید و اگر سببب    تعو ر لول: .2

 چیزی حرام است  آن چیز اصلاً مستحب نیست.

 [تخصیص خورده است.پس تعارض هست ولی بعد از تعارض  حکم در مستحبات ] .3

 ممکن است مراد شیخ آن باشد که: .4

 ادله مستحبات  منصرف به صورتی است که از راه حلال پدیدآیند.
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 و ممکن است مراد شیخ آن باشد که: .5

 ادله مستحبات  مهمل است و اصلاً نسبت به مورد حرام اطلاق ندارد.

شد و نه عنوان حرامی بر آن مستحب ]و هذاالتعمیم[: پس مستحب چیزی است که نه مقدمه اش حرام با .6

صدق کند. )مرثیه وقتی مستحب است که مقدمه اش حرام نباشد مثلاً با ظلم جلسبه را برگبزار نکبرده    

 باشند و خودش هم عنوان حرام نگیرد یعنی علاوه بر اینکه مرثیه است غنا هم نباشد[

باشد و خودش )حکبم حیثبی(    ادله مستحبات می گوید این شی مستحب است اگر خودش  تعو ر هوّم: .7

 ولی اگر دلیلی لزوم یک طرف را موجب شد )لزوم ایجاد یا ترک(  دیگر آن کار مستحب نیست.

جهت احکام ثلاثه با جهت حرمت و وجوب تزاحم نمی کند و اگر اجتماع شد جهت حرمت  تعو ر سوّم: .8

 و وجوب مقدّم می شوند.

رض  ولی بعد از تعارض  یا به عدم اطلاق یا انصراف و یا به تعابیر اول و دوّم  بر فرض تعا ما می گوئیم:

 حکم حیثی  مشکل تعارض را رفع می کنیم  در حالیکه تعبیر سوم با فرض تزاحم است.

سپس می گویند این سه تعبیر با هم جمع نمی شوند  چراکه: در تعبیر سوم می گویند مقتضی  حضرت امام

حرمت و وجوب قوی تر است و این به معنای آن است که ادلبه   هر حکم با دیگر مزاحم است ولی مقتضی

مستحبات و مکروهات مطلق و بالفعل هستند و لذا تعبیر سوم با قول به اهمال و انصراف و یا حکم حیثبی  

 سازگار نیست.

 است.« ح ث  غ ر فعل »و در تعبیر اول هم مبتنی بر حکم حیثی نیست در حالیکه  تعبیر دوم مبتنی برحکم 

س باید گفت که شیخ انصاری یا می خواند یکی از این سه جواب را مطرح کنند و یا می خواهند بگوینبد  پ

به یکی از این سبه   «له س حبت ورا»این سه جواب درباره مجموع مستحبات جاری است یعنی هر یک از 

 نوع است.

و هذه ل وجوه لا ترجع إ ى ولحد، لأنّ حونى تزلحم ل مقتض را على إط ق للأه ةّ و فعل تّرار  

و هو ظنرف  ل وجر ا للأوّ  ا، و حونى لنصرلف للأه ةّ أو إهمر رر غ ر حونى يون ل  كم ح ث ّر 

 غ ر فعل .

حاا ولحاد    فكأنسّ أجرب عا للاستدلال یولحد حنرر أو یأنّ حرل أه ّاة ل مبات وّرا لا تخلاو   

 1 «حنرر.
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تقرظر چررضح  هم لز ي م حرحوم ش خ  لنصرضي حطرح لست، حضرا لحرم آن تقرظار ضل یار    ما می گویئم:

 لستيرهه لز حرش س ح رزلي ش رلزي یر حكرسب ش خ لنصرضي، حطرح ح  ينند:

حّار  و قد ظقرل: ف  توج رس یأنّ ل  كم للاست وری  حعلّق على عدم ت قّق لقتضرء ل  رلم، و أ»

ل ت رظم  ف  تعل ق ف س یر نبوة إ اى لقتضارء للاسات ورب  عادم حزلحمتاس حعاس، ف  ن اذ لا        

 1 «ظعرض  ل معلّق ل منجّز.

 توضیح :

در توجیه عبارت شیخ انصاری گفته شده، حکم مستحب به نحو واجب معلّق جعل شده  ()تقریر چهارم: .1

، در حالیکه حب است ]دخالت قید در ماده[مست ،«مرثیه در صورتی که اقتضاء حرام ندارد»است یعنی 

 معلق معارضه نمی کند. احکم تحریمی، منجز است و طبیعی است که حکم منجز ب

 ي م ش خ لنصرضي چن ا لست: ما می گوئیم:

فقد حكى ف  جرحع ل مقرصد قو ًر  م ظبمّ قرئلس یرستثنرء ل غنرء ف  ل مرلثا  نه ار لساتثنرئس    »

س، و ضیّمر وجّرس یعضٌ حا حتأخرّي ل متاأخرظا یعموحارا أه ّاة    ف  للأعرلس و  م ظذير وجر

للإیكرء و ل رثرء، و قد أخذ ذ ك حمر تقدم حا صرحب ل كيرظة حا للاستدلال یاطط ق أه ّاة   

 قرلءة ل قرآن.

و ف س: أنّ أه ةّ ل مبت وّرا لا تقروم أه ةّ ل م رحرا، خصوصرً ل ت  تكون حا حقدحرترر؛ فاطنّ  

ء یبووس ل مورح، لا یبووس ل م رَّم، أ لا تارى  ت ورب إ ى لست ورب إظجره ل ش حرجع أه ةّ للاس

 أنسّ لا ظجوز إهخرل ل بروض ف  قلب ل مؤحا و إجریتس یر م رحرا، ير زنر و ل لولط و ل غنرء؟

و ل برّ ف  ذ ك أنّ ه  ل للاست ورب إنّمر ظدلّ على يون ل يعل  و خلّ  و طوعاس خر  ارً عمار    

د طرف س، ف  ظنرف  ذ ك طروّ عنولن حا ل خرضج ظوجب  زوم فعلس أو ترياس  ظوجب  زوم أح

 يمر إذل صرض حقدحة  ولجب، أو صرهفس عنولن ح رم فأجریس ل ماؤحا و إهخارل ل باروض فا     

ء حلزم  يعلس أو تريس، فطذل ت قق ف  ضما ل زنر فقد طرأ عل س عنولن قلوس   س ف  نيبس ش 

 ر یس ل ول د أو ل ب ّد طرأ عل س عنولن حلزم  يعلس.حلزم  تريس، يمر أنّس إذل أح

و ل  رصل: أنّ جررا للأحكرم ل ث ثة أعن  للإیرحة و للاست ورب و ل كرلهة لا تزلحم جرة 
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 1«ل وجوب أو ل  رحة، فر  كم  رمر حع لجتمرع جرت رمر حع إحدى ل جررا ل ث ث.
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